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 34جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 «.تعَِینُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَوَبِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

وَكأَأَیِّنْ  ( 1۰4) هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالمَِینَوَماَ تسَْأَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ  ﴾1۰3﴿وَماَ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرصَْتَ بِمُؤْمنِِینَ 

 وَماَ یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّأا وهَُأمْ مرُْأرِكُونَ    (1۰1) مِنْ آیَةٍ فِی السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیهْاَ وَهُمْ عَنهْاَ مُعْرِضُونَ

قُلْ هذَِهِ سَبِیلِی أَدْعُو ( 1۰1) مِنْ عذَاَبِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِیَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ یرَْعُرُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِیَهُمْ غاَشِیَةٌ( 1۰1)

بْلِكَ إِلَّا رجَِالًا نُوحِی وَمَا أَرسَْلْناَ مِنْ قَ (1۰1) إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَناَ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وسَُبْحَانَ اللَّهِ وَماَ أَناَ مِنَ الْمرُْرِكِینَ

 وَلدََارُ الْأِرِرَةِ ریَْأرٌ للَِّأذِینَ    إِلَیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ

سَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قدَْ كذُِبُوا جاَءَهُمْ نَصْرُناَ فَنُجِّیَ مَنْ نرَاَءُ وَلاَ یُرَدُّ بَأسُْناَ حَتَّى إِذَا اسْتَیْأَ (1۰1)  اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

الَّذِي بَیْنَ  لَقدَْ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْباَبِ ماَ كَانَ حدَِیثاً یُفْتَرَى وَلكَِنْ تَصدِْیقَ (11۰) عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ

 (111) یدََیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَیْءٍ وهَُدًى وَرحَْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

وَمَأا كُنأْتَ لَأدَیْهِمْ إِذْ أَجمَْعأُوا أَمأْرَهُمْ وهَُأمْ       »و ارتباط آن را با  قرار بود بحث علم غیب امام را توضیح بدهیم

من با همأه  »گوید:  و ارتباط آن با آیات و روایات دیگري چون روایت امیر المؤمنین كه می (1۰1)یوسف: «یمَْكُرُونَ

شود؟ یا جزء چیزهایی است كه  ها جزء متعارضات قرآنی محسوب می آیا این...« ام و  ام. با نوح در كرتی بوده بوده

بأه هأم بأدوود و همأه عأالم را      رواهد صدر و ذیأل عأالم را    كه میاست قرآنی  هاي ها بحث این قابل حل است؟

و چنین كتابی مجبأور او   سبكی باشد تواند بحث ؛ لذا نمیپاسخگو باشد و براي همه آحاد برر حرف داشته باشد

 او صدر و ذیل عالم بگوید.

هأا قابأل ه أم و حأل و جأذب       گونه فهمیده شود كه جزء متعارضات است، ولی این ممكن است در ابتدا این

 ا در فرصتی دیگر دنبال رواهیم كرد[]كه این بحث ر هست

 «وَمَا أَكْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرصَْتَ بِمُؤْمنِِینَ(: »1۰3)

شوند. مأا ایأن آیأه را گذاشأتیم كنأار آیأه        گوید: تو هرچقدر هم حرص بزنی، اكثري مردم مؤمن نمی آیه می

آیأد كأه    جا یك تقسأیمی در مأی   در نتیجه او این« وَهُمْ مرُْرِكُونَوَماَ یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا » فرماید: كه می1۰1
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مردم دو قسم هستند: یك اكثري هستند كه مؤمن نیستند و یك اقلی هستند كه مؤمن هستند. در آن اقلی كه 

اقلأی او اقأل وجأود دارد كأه     هأا مرأركند. و    اكثر آن ؛«وَماَ یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مرُْرِكُونَ»مؤمن هستند، 

اند كه یك عده هستند كه اصلا اهل الله نیست و ما یك عموم اهل الله  هایی وده موحدند. اگر عرفا و بزرگان حرف

الخاصه داریم و یك رلاصه راصة الخاصه داریم و یك صفاء رلاصأه   اي او اهل الله ویك راصه داریم و یك راصه

در قدم اول را سالك واصأل     ، تعجب نكنید! تاوه آن راصهرلاصه الخاصه داریمالخاصه داریم و یك صفوة الصفاء 

كنأیم و   گوید: ما كأه غیبأت نمأی    گویند كه رسیده باشد به حقائق و تا برسد، راه دراو است. آن كسی كه می می

یعنی  ب الی اللهدر مقام توحید و قر داند كه این روریم، پس چه مانده؟! نمی ونیم و مال مردم هم نمی تهمت نمی

طول طریق واقعأا طأول   « آه آه من قله الزاد وطول الطریق»گوید  راه دراو است و اگر امیرالمؤمنین می هیچ چیز!

 است، و الا براي این حد اصلا قرآن لاوم نبود كه مثلا تو سر همدیگر نزنید!

؛ (1۰)شأمس:  «رَأابَ مأَنْ دسََّأاهاَ   وَقَأدْ  »ایم، ولی مأن بأاب    درست است كه ما با فطرت توحیدي به دنیا آمده

كه  كند؛ براي این شود انسان فطرتش را مدسوس و لگدكوب و پنهان كند كه البته ردا همیره این كار را می می

هایی را به وجأود   تواند صحنه اي را كه به امانت گذاشته دوباره نران رود آدم بدهد كه تو موحدي، می آن لطیفه

كه  . اینایم كه ما اساسا بر فطرت توحیدي به دنیا آمده ودش را در توحید متوجه برودبیاورد كه انسان ارلاص ر

  :داریمسوره یونس  13و  11در آیه 

جاَءَتْهَا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجاَءهَُمُ الْمَوْجُ فَرِحُوا بِهاَ هُوَ الَّذِي یُسَیِّركُمُْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتمُْ فیِ الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ بِهمِْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَ»

فَلَمَّا أَنْجاَهمُْ إِذَا همُْ  * هِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الرَّاكِرِینَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهمُْ أُحِیطَ بِهمِْ دعََوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَناَ مِنْ هذَِ

 « إِلَیْناَ مَرْجِعُكمُْ فَنُنَبِّئُكمُْ بِماَ كُنْتمُْ تَعْمَلُونَالأَْرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّماَ بَغْیُكمُْ عَلىَ أَنْفُسِكمُْ مَتَاعَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ یَبْغُونَ فیِ 

یك چیأز   حال فلك و كرتی نباشد،   افتد همین است، برد. اتفاقی كه می اوست كه شما در رركی و دریا می 

اي باشأد!   شویم، ولی لاوم نیست كه حتما یك كرأتی  دیگر هست. ممكن است كسی بگوید: ما كرتی سوار نمی

جا به عنوان تمثیل است ممكن است شرایط دیگري باشد؛ مثلا یك مركل رانوادگی باشأد   در این« فلك»بحث 

 موحد هستید. رواهد با این مركل نران بدهد كه شما و می
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وود.  و یأك بأاد طیبأی بأه ایأن فلأك مأی         ؛«وجََرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَأةٍ » گوید: وقتی در كرتی هستید آیه می

آید و همأه   حواستان باشد كه آن باد واقعا در ذات رودش طیب و پاكیزه است؛ یعنی این روقی كه براي شما می

این آدم بأه ایأن بأاد فرحنأا      «! وفرحوا بالله»نه   ،«وَفَرحُِوا بهِاَ»كه جاست  چیز بر وفق مراد است اما گیر در این

كه توفیق الهی هست و ردا چنین كأرده. بأه    رود. نه این اوضاع دارد جلو می كه كند او این است و دارد عرق می

دقیقا ردا در اوج این كه همه چیز درست شده!  كند و شادمان او این به باد دارد كیف می  كند، الله كیف نمی نعمة

كند كه آن توحید ناب شما را در  وود و همین كفایت می ؛ باد تند غیر موافق می«جَاءَتهْاَ رِیحٌ عاَصِفٌ»ها  سرمستی

ها باید بوود. گاهی یك مرأكل درسأی، بأا یأك      او هر طرف این موج  ؛«مكانٍوَجاَءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ »بیاورد؟ نه! 

دیگأر یقأین    ؛ «أَنَّهُمْ أحُِیطَ بِهِمْ 1وَظَنُّوا»میرد!  با یك مركل ایمانی و این وسط هم یك نفر می مركل رانوادگی،

كند كه این امواج او همه طرف او را احاطه كرده و دیگر راه فرار نیست! اگر فكر كند راه فراري هست، هنأوو   می

همه پول داریم كه پزشأك معأال     ارد، یا ما اینها دلش روش است؛ مثلا پدرم در فلان جا مسئولیت د به آن راه

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ »گذارد. وقتی  نرد با چیز دیگري افراد را در این شرایط می« فلك»ولی بالارره ردا اگر با  پیدا كنیم، 

؛ با حالت ارلاص «هُ الدِّینَدعََوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَ»بینی  می كند امواج او را احاطه كرده،  ؛ وقتی یقین می«أحُِیطَ بِهِمْ

كننأد. ایأن ارألاص، ایأن      ها دیگر واقعا مخلصانه دعا مأی  كند كه این رواند. رود ردا دارد گزارش می ردا را می

كأه در   ها فقط در این ف ا ارتباط مخلصانه با ردا دارنأد. ایأن   كند، منتها آدم توحید، این اتصال را ردا تأیید می

ردا را در ایام سرائك )آسانی( بخوان، و فقط « سرائك حتی استجیب لك فی ایام ضرائك فی ایام»روایات داریم: 

خْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَناَ مأِنْ هَأذِهِ   مُ» روانند. در ایام ضراء )سختی( نخوان. در ایام ضراء كه همه ردا را می

ن مصیبت نجات بدهی دیگر او شاكران هستم. و این را با چنأد تأكیأد   ؛ ردایا اگر مرا او ای«لَنَكُونَنَّ مِنَ الرَّاكِرِینَ

گوید: به پیر به پیغمبر تو این مركل را درست كن، مأن   گوید: لَ + نون تأكید ثقیله در نكوننّ + شاكرین. می می

؛ وقتی نجاتران دادیأم،  «یْرِ الْحَقِّفَلمََّا أَنْجاَهُمْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَ»گوید  شوم! ردا هم می دیگر عوض می

؛ اي «یَا أَیُّهَأا النَّأاسُ إنَِّمأَا بَغأْیُكُمْ علََأى أَنْفسُأِكُمْ      »گوید:  باو هم ستم كردند به حق و بعد رطاب به همه عالم می
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 »كنید. شما سر سفره رودتان هستید.  گردد. شما به كسی ستم نمی ي عالم! این ستم شما به رودتان برمی همه

 «ثُمَّ إِلَیْناَ مَرجِْعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِماَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» 1ونید؟ كه چه برود؟ ؛ براي چه سگ دو می«مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ

)ص: «وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»ها موحدند و ردا به وجودشان آورده  به هرجهت قرآن حرفش این است كه آدم

شأود. حأالا یأك     ؛ مدسوس و لگدكوب می(1۰)شمس: «وَقدَْ راَبَ مَنْ دسََّاهاَ »ین توحیدشان من باب ، منتها ا(11

روند و قأرب   دارند و در مراتب توحید بالا می را نگه می این (1)همأان:  «اهَیَكّوَ نْمَ حَلَفْأ دْقَ»عده بالارتیار، من باب 

 كنند. الی الله پیدا می

اي دارد؟ جواب این است كه چه چیز دیگري فایأده   این قرب الی الله چه فایدهممكن است شما سؤال بكنید، 

اش نزدیك شدن به حقیقت عالم و پیاده شدن حقیقت عالم در انسان و كون جامع شدن انسان است.  دارد؟ فایده

ست كه همه فلك و ملك و جن و پري در مح ر انسان بودن و جزء شئون او بودن كه در این مقال بحث بسیار ا

گویند لام ملكیت اسأت؛   را می« لها»لام   كه براي ح رت مریم تمثل اتفاق افتاد،« فتمثل لها بررا سویا»در آیه 

یعنی این تمثل مال رود ح رت مریم و شأن رود ح رت مریم بوده. بیرون ح رت مریم نبوده. راجع بأه ایأن   

 بحث حرف ویاد است.

رخص شود كه چه گونه موحدي را قرآن می رواهد رقم بزنأد؟ اگأر در   این آیه را گذاشتیم كنار این آیه تا م

بینید با هم فرق دارد! هر كدام در یكی او مراتأب اسأت و    بار تكرار شده، نگاه بكنید، می 31لااله الا الله قرآن كه 

 1لذا مرخص است كه توحید مراتب دارد.

‌کنند‌هیچ‌اجری‌طلب‌نمی‌‌انبیاء

 «مْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالمَِینَوَماَ تَسْأَلهُُ(: »1۰4)

                                                           
1
نویسند که عموم اهل الله، خاصه اهل الله، خاصة الخاصه، خلاصه خاصه الله، صفاء  گویند و می میزاده این مراتب را زیاد  امثال آقای حسن.  

خلاصه خاصه الله که تازه اول مرتبه آن مراتب، سالک واصل است. خبرهایی در این عالم است و کسی که   خلاصه خاصه الله، صفوه صفاء
خواهید ببینید چه خبر است، قرآن  نده؟ معلوم است که اصلا نفهمیده در عالم چه خبر است. اگر میدهیم دیگر چه ما گوید ما اعمالمان را انجام می می

 بخوانید!
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اي است كه پیغمبر داشت. عاشق بودن بأا كاسأب    در جلسه گذشته گریزي ودیم و گفتیم این حرص عاشقانه

گویأد:   ها با هم فرق دارد. كسی كه مأی  بودن فرق دارد. البته كاسب بودن بد نیست و اشكالی هم ندارد، ولی این

ي عاشأقی كأردن ریلأی     او عاشق سألامتی نیسأت. تجربأه     قدر پول بده تا عملت كنم، او كاسب روبی است،ینا

ي پدري آنقدر نیست و اگر كسی  مادري یكی او تجارب عاشقانه است، حتی تجربه ي ي روبی است. تجربه تجربه

كند  رواهم و كارهایی می كه من اصلا اجر نمی است، این« وَماَ تسَْأَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ»ي  تجربه  آن را تجربه بكند،

 3كند. ها را جزء وظایف رودش تلقی می كنم! حتی آن آید كه من دارم كاري می كه اصلا به ذهنش نمی

مأا ترأكر هأم      ؛(1)انسأان:  «لاَ نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلَأا شُأكُورًا  »بودند، حتی « وَماَ تسَْأَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ»پیامبران 

رواهیم. ردا راجع به  رواهیم و نه پول می رواهیم، نه تركر می نه احترام می رواهیم،  رواهیم. نه تجلیل می نمی

كری. پیغمبأر بایأد    ها می ؛ داري رودت را براي این(1)كهف: «فَلَعَلَّكَ باَرِعٌ نَفسَْكَ عَلَى آثاَرِهِمْ»گوید:  پیغمبر می

  4طور. ي پیغمبر هست همین بكرد و كسی كه ورثهرودش را براي بقیه 

رواهیم مگر مودت فی  ؛ ما هیچ اجري نمی(13)شوري: «لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى»اگر هم آمده 

كأردیم، ایأن بأراي    ؛ آن چیزي كه ما بأه عنأوان اجأر طلأب     «و ما سئلتُكم من اجر فهو لكم»القربی، گفته شده 

 كنم و شما به جایش درس بخوانید! گوید: من این كار را برایتان می نه به راطر ما؛ مثل معلم كه می رودتان بود، 

گوید: من هیچ توقعی او شما  این درس رواندن هم مال رودت است، قرار نیست كه به معلم چیزي برسد، یا می

 گردد. دت برمیندارم الا درس رواندن! آررش هم این به رو

‌اجر‌نخواستن‌برهانی‌بر‌صدق‌گفتار‌انبیاء

وَجاَءَ مِنْ أَقْصَأى الْمدَِینَأةِ رَجأُلٌ    »این اجر نخواستن رودش برهانی است كه در سوره قصص و یس هم آمده 

؛ چون این مرسلین هم (11-1۰)یس: «مهُْتدَُونَاتَّبِعُوا مَنْ لاَ یَسْأَلُكُمْ أجَْرًا وَهُمْ *  یسَْعَى قَالَ یاَ قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرسْلَِینَ

رواهند. رودش كه مركلی ندارد، رودش كه هدایت شده؛  رودشان مهتدون هستند و هم هیچ چیز او شما نمی

رو چنأین آدمأی    رواهد كه مركل رودش را حل بكند. هیچ توقعی هم كه او شما نأدارد، پأس چأرا دنبالأه     نمی

سفارشی مطالبه بكند، این در مسأیر هأدایت سأرش بحأث       شما چیزي، پولی،نیستید؟! اگر كسی شروع كند او 
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داریم كه كسی بخواهد او علمش پول دربیاورد كه ناظر بأه  « ذم مستأكل به علم»است؛ براي همین ما در روایت 

شما اینقدر به مأن   گذارم،  كنم و كلاس قرآن و دین می هاست. كسی بگوید: من سخنرانی می همین طلب كردن

دهم! بالارره ما هم دود چراغ رأوردیم! در بأاره    دهیم، بگوید: من هم درس نمی پول بده! و اگر بگویند: پول نمی

این آدم داریم كه معلوم نیست پول گرفتنش شرعی هم باشد. در بی بركت بودنش كه هأیچ شأكی نیسأت و در    

؛ ایأن قأرآن   (1۰4)یوسف: «جْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالمَِینَوَماَ تسَْأَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَ»شرعی بودنش هم حرف است؛ چون 

 پند جهانیان است.

‌نتیجه‌حذف‌گفتمان‌الهی

؛ چقدر آیات الهی او آسمان و «وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیهْاَ وَهُمْ عَنهْاَ مُعْرِضُونَ(: »1۰1)

اي اتفاق بیفتد تا برود آیه الهأی، در صأورتی كأه     كنند حتما باید معجزه گذرد. بع ی فكر می میها  ومین بر آن

آید، همین كه قیافه شما سر جایش مانده، او آیات الهی است. ببینید ردا چقدر  رود و روو می همین كه شب می

فأراهم آوردن یأك واوه دیگأر،     كند كه متأسفانه در علم جدید با كنأار گذاشأتن یأك واوه و    این بحث را باو می

گوییم طبیعت این جوري اسأت!   كه بگوییم رلقت این جوري است، می اش را او ذهن ما بردند و به جاي این همه

إِنَّ فِأی  »شود یك حرف گنگ و كور. ردا مكرر اصرار دارد كه بگوید: این رلأق رداسأت.    و آن وقت طبیعت می

؛ او آیات الهی ارتلاف و در پی هم (114)بقره: «لَِیاَتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ... رْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ رَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ وَا

شود. ائمه  كند. متأسفانه گفتمان توحید حذف می ها به عنوان فعل الله یاد می آمدن شب و روو است و او همه این

شأود، یأواش یأواش بأه      ممان باشد؛ چون وقتی او كلام حذف میاصرار دارند این گفتمان توحیدي لا اقل در كلا

الحمدلله الذي اطعمنا و سقانا و ادبنأا و  »گویند: هنگامی كه سر سفره نرستی بگو:  شود. وقتی می كلی حذف می

ره همه معانی و الفاظ برایش آمده. نگویید ما را مسخ رواهی چیزي بپوشی این ؛ او این غذا را داد. وقتی می«كفانا

گفت: با عنایت الهی  اندارت، می ها جا می كنند! ما سال دوم یك معلم شیمی داشتیم، داشت توحید را در بچه می

پرسأیدند چأه    ایم! او ما مأی  كردیم سر كلاس دینی نرسته شود. اصلا ما فكر می این واكنش این جوري انجام می

اشت به قدرت الله، به ف ل الله و بأه عنایأت الله    ها د شیمی؛ چون همه واكنش –گفتیم: دینی  كلاسی دارید؟ می
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اي كه گویأا   شود یك شیمی شد. این می شد. همه معادلات این جوري با هم مساوي می در بستر توحید انجام می

كنی، ولی اگر بگأویی كائنأات و    كنی؛ لذا هرچقدر این را بنرینی و بخوانی، رشد می داري فعل الله را بررسی می

ها ررافات است. اگر منظورت او طبیعأت   بینید این ها را پاي برهان بیاورید می كنند، اگر این ونه میگ طبیعت این

كنأد؟ چأه    گویی طبیعت این كأار را مأی   آن موجود مجرد است كه همان رداست و الا منظورت چیست كه می

؛ من برهنه «ار الذي كسوتهانا الع»وند!  حرف گنگی است این كلمه طبیعت! و قرآن چقدر او آیات الهی حرف می

 «انا ال عیف الذي قویته»كه این پیراهن مرا پوشاند.  تو مرا پوشاندي، نه این  بودم،

كنأد و رأدا    روري به عنایت الله، ردا كالري ایجاد می گویی: این ررما را كه می اگر گفتمان توحید بیاید، می

ماند و هم ردا. كأالري درواقأع بأه ف أل و      جایش میشود كه هم كالري سر  كند و نتیجه این می تو را قوي می

عنایت رداست و مفطور به دست رداست،  و قرآن اصرار دارد این گفتمان باشد. این همه ادعیه داریم، بگوییأد  

 رواهید در كفش بكنید این دعا. اگر می رواهید بنرینید آن دعا. وقتی پایتان را می  این ها را؛

نرأیند و معلأوم نیسأت     ذف كنید، یك حرف مزررفی به نام طبیعت جایش مأی ولی وقتی این گفتمان را ح

 معنی است. فهمی كه این كلمه بی آیی می چیست؟! اصلا مفهومش چیست؟! و وقتی پاي برهان می

بینأی بحأث    شود؟! و آن وقأت مأی   شما اگر شیمی و فیزیك را براساس آیات الهی یاد بگیرید، ببینید چه می

پرسد این مسئله آیا عقلی است یا دینی؟! جواب این است كه ایأن مسأئله    عنی چه؟ طرف میتقابل علم و دین ی

یا عقلی است و یا نقلی. عقل مقابل نقل است، نه در برابر دین! باید بگویی این یا دینی اسأت و یأا غیأر دینأی و     

الهأی اسأت و دیأن، كتأاب      هركدام یا عقلی است و یا نقلی. مگر دین با علم چه فرقی دارد؟! علم، كتاب تكأوین 

ها نسخه بدل و مؤید همدیگرند. عقل حجت الهی است و هرچه عقل اثبات بكند، شرع با  تدوین الهی است و این

افتد. طبیعت یك موجود  ها لنگ می بینید كمیت همه این حرف آن هیچ مركلی ندارد. اگر پاي برهان بیایید می

اصلا   تولید كند! اگر طبیعت با صدفه و تصادف قرار باشد ایجاد شود،همه شعور  تواند این شعوري است كه نمی بی

گونه رابطه علی و معلولی وجود ندارد، لأذا هأیچ فكأري بأه هأیچ جأایی        تواند فكر كند؛ چون هیچ كس نمی هیچ

 تواند منجر شود! نمی
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ها آیات الهی است، دنبال  ینبگوید: ا  كنی، به هرجهت ردا اصرار دارد كه شما وقتی در و دیوار عالم را نگاه می

 گردي؟  چه می

ولأی مأردم بأه حالأت      ؛(1۰1)یوسأف:  «وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیهْاَ وَهُمْ عَنهْاَ مُعْرِضُونَ»

بیند ولی یك الله  گذارد و یك عالمه موجودات می كنند. چرمش را پرت میكروسكوپ می اعراض او آن عبور می

هأا را او   دانید كه اگأر ایأن   اید و می ها؟! شما فیزیك روانده گوید! ردایا چه كردي با این كرات و آسمان اكبر نمی

كنأد، چأه تعأادل نیأروي      همه مداري كه دارد حركت می چسبد. این ها به هم می مدارات رودش رارج كنی این

بینی همأین اتفأاقی را كأه در     ها سر جایش باقی بماند؟! می ها وجود داشته باشد تا این وحرتناكی باید بین این

د؟ افتد! دیگأر آدم چأه چیأز لاوم دار    بینی همین اتفاق می ویر میكروسكوپ بریزي می  افتد، ها اتفاق می كهكران

گویند: ویرآب برهان نظم كه رورده! تو ویرآبت رورده، نه برهان نظم! این آدم فقط یأك   ي نفهم می عده بعد یك

داند برهان نظم چیست. البته چهارتا فیلسوف غربی یك اشكالاتی كردنأد و جأوابش را    چیزي شنیده و اصلا نمی

 اهین سر كلاس فلسفه قابل اثبات است.تواند ویرآب ردا را بزند؟! این بر اند. مگر كسی می هم داده

هأا   ؛ اكثري مؤمنین موحد نیسأتند و مرأركند. بأراي آدم   «وَماَ یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مرُْرِكُونَ(: »1۰1)

اري ها منهاي ردا هیچ ك آید، در صورتی كه او دست این ها هم كار برمی كنند او دست این اعتبار قائلند و فكر می

انأد: چأه جأور     وجدان برود و فهمیده شود. روایاتی ذیل این آیه هست كه پرسیده  آید. این باید جا بیفتد، برنمی

لولا فلان لهلكتُ ولَولا فُلأَانٌ لَ َأاعَ عَیأَالِی و لأولا فألان      »گویند:  گویند: همین كه می اكثر مؤمنین مرركند؟ می

افتاد، روب شد این بود كه باعث شد... اگر این نگفته بود، مأن   فاق می؛ اگر فلانی نبود فلان ات«كذالاصبت كذا وَ

اي هستند؟ مگر جأز   ها در مدار عالم كاره هاي رفی در آدم است. مگر این ها همان شر  تصادف كرده بودم! این

 اي است؟ نقد این عالم جز ردا نیست. بقیه هم هیچی هستند. ردا كسی كاره

ي  ؛ اگر بگویید به وسأیله «ولولا ان منَّ الله علی بفلان لهلكت، لا بأسَ» د بگویید:گفتند: پس چه بگوییم؟ گفتن

ي این دارو ردا شفا داد؛ یعنی ردا لطف كأرد و رأدا شأفا داد و ایأن      این، ردا این لطف را به ما كرد، به وسیله



1 

 

این توحید است   شود،كه این مركل فهمیده  كه فكر پزشك را ردا چررش داد به سمت این شود توحید. این می

 و درست است.

شأنوید كأه حتأی بزرگأانی را بأه رلأط و اشأتباه اندارتأه، منظأورش همأین            بع ی او روایاتی كه شما مأی 

؛ انگرتر برگرداندن براي یادآوري! مأثلا  «تحویل الخاتم لیذكر حاجته»چیزهاست؛ مثلا ما داریم كه شر  رفی 

گردانم. منظور همأین اسأت    كه یادم نرود انگرترم را برمی ن براي اینگوید: رواستی بیایی نان بخر! و م رانم می

كه اگر كسی این كار را كرد، كار اشتباهی كأرده! ایأن موضأوع     شر  است، یا این« تحویل الخاتم»كه كلا  نه این

براساس همأین روایأت فتأوا داده بأه      وسائل الریعه حتی بزرگان را هم به اشتباه اندارته كه شیخ حر عاملی در

بلكه منظور این است كه نگوید: اگر مأن ایأن را یادداشأت    «! عدم جواو تحویل الخاتم الا عند ذكر عدد الركعات»

ي رودت اعتبار قائل هسأتی   رود كه این همان شر  رفی است؛ یعنی شما براي این نوشته نكنم، قطعا یادم می

كند و ایأن   ي این نوشته دارد ذهن تو را حفظ می در صورتی كه ردا به وسیله كند، كه این ذهن من را حفظ می

شأود چقأدر كسأی بأراي      ها معلو م می ها و تواضع تحویل الخاتم هم منظور همین است. واقعا هم در این كرنش

كأاري نكنیأد كأه    ؛ كألا  «ایّا  وَمما یُعْتذََرُ مِنْه فإنَّ فیه شر  رفأی »كسی اعتبار قائل است. براي همین داریم 

مجبور شوید عذررواهی بكنید؛ چون یك شر  رفی در عذررواهی هست. انگار كأه داري بأراي كسأی ریلأی     

 شوي. اروش قائل می

 دهد! دهد، پس ردا بدون وسیله هم رووي می گویید ردا او دیوار هم روق می سؤال: وقتی می

دانأد كأه    شناسد و نه كسی می نه كسی می جواب: بدون وسائل عادي. اگر منظورتان رداست كه آن ردا را 

فهمد  گویند: اصلا كسی ردا را نمی هاي ردا تماس دارد. امام هم می كیست! هر كسی هم كه تماس دارد با جلوه

تواند بفهمأد. مأا بأا     و روایات هم همین را دارد. ردا لا یتناهی است و ما متناهی و متناهی لا یتناهی را كلا نمی

هأا عأادت    منتها یكسري اسباب عادي اسأت كأه مأا بأه آن      داریم و آن فیوضات یعنی اسباب،فیض ردا ارتباط 

كدام براي رداي بدیع السموات كه همه چیز را نو به نو رلق  البته هیچ  ایم و یكسري اسباب غیرعادي است، كرده

رداند؟ بله! فقط او ردا نخواه كه گ دهد؟ بله! دل فرد را می كند. منتها آیا ردا او دیوار پول می كند، فرقی نمی می
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بیاید؟ نه این دیگر قرار نیست. ایأن   1تواند ردا تاس بینداود و  گفت: می مثلا طرف می  محال عقلی اتفاق بیفتد؛

قرار داده و این محال عقلی است و باوگرت محال عقلی به لاشیء و عدم است. عدم را  1را ردا مساوي  1یعنی 

 شود موجود كرد! كه نمی

 دهد سؤال: آیا انجام شدن كار با غیر اسبابش هم محال عقلی است؟ مثلا ردا با اسم شافی شفا می

دهد. رود این اسم شافی یك واسطه است. گاهی رأدا   بله شفا می جواب: اگر منظور بدون طبیب و داروست، 

 رساند و گاهی با دو دست گردش. با ده دست گردش پول می

 ها را حذف كند؟ رفت توكل یعنی انسان به جایی برسد كه وسیلهشود نتیجه گ سؤال: آیا می

 1كنند و این مقام رضا و تسلیم است. ها را در ذهنران حذف می جواب: بله وسیله

 كرد بست و توكل می كرد و گاهی نمی بست و توكل می سؤال: روایت داریم كه گاهی امام علی شترش را می

كند با دویدنی كه یك  عمل قطعا تأثیر دارد. دویدنی كه یك موحد می جواب: این اقت اي حال است و این در

كند فرق دارد. اصلا نوع سلام و علیك موحد با غیر موحد فرق دارد! نوع تحویأل گرفتنرأان فأرق     غیر موحد می

منتهاي مراتأب یأك جاهأایی هسأت كأه اصألا شأما ترأخیص           گذارد، دارد. و این طبیعتا در عملران تأثیر می

دانأد   رورد، ولی گاهی موحد مأی  رود و نه دارو می شود، دیگر نه دكتر می هید. مثلا گاهی موحد مریض مید نمی

رواهد او را با دارو شفا بدهد، اما براي دارو هیچ اعتباري قائل نیست. باید بدانید كأه موحأد تأا كجأا      كه ردا می

فهمأد؟ بأه همأان     شود، چه چیز را می القدََر می كند؟! وقتی آشنا به سرّ رود و به چه چیزهایی اطلاع پیدا می می

رود. این اقت اي حال است، نه  رود و گاهی نمی كند؛ لذا گاهی دنبال دارو و دكتر می فهمد عمل می چیزي كه می

كه هرچه اقت اي حالش بالا برود وسائل را بیرتر حذف كند! در بحث اقت اي حال؛ چون حال موحد دسأت   این

دهند. گأاهی همأان آدم    داند آن چیزي كه ریرش نباشد، به او نمی رواهد؛ چون می زي نمیرداست، او ردا چی

كند، براي ریزترین چیزهاي ونأدگیش هأم    ها یك تعنّت و تكبر در او ایجاد می ي نخواستن بیند این مجموعه می

عمأل كنأد رأوب     كند. حال آدم یكسان نیست. انسان اگر به مقت اي حال رودش اگر در مسیر باشد و دعا می

 است.
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كه  تان را هم او ردا بخواهید. بحث در این باره ریلی ویاد است. این گویند نمك آش )سؤال( ج: یك موقع می

انسان در چه نوع تجلی و در چه نوع حالات و مقاماتی باشد. تعجب نكنید كه گاهی در بیانأات عرفأا داریأم كأه     

اش نیست كأه   گیرم! كسی كه حالی او رودم چیز می ه او غیر ردا، گیرم و ن گویند: من كلا نه او ردا چیز می می

گویأد:   واده مأی  وند! یا مثلا آقاي حسن هایی می گوید: این پررو چه حرف می اي قرار گرفته،  این در چه نوع تجلی

 من رودم یك دور تفسیر انفسی قرآن هستم!

م! ما دنبال محكمات هستیم و قرآن محكمات فهمی هایی ود، بگویید ما نمی اگر دیدید یك عارفی چنین حرف

ها پوست كنده حرف ودن است كه سر عرفا را به باد داده و طرف هم اصلا ظرفیت نأدارد ایأن    است. ریلی وقت

گیرم! و درسأت هأم    گوید: من او ردا هم نمی ها را برنود! این عارف در یك تجلی راصی قرار دارد كه می حرف

نه فقط من بلكه هیچ احدي او كسی »گوید:  و در یك تجلی دیگر می« ابتدائه و انتهائهفالامر كله منه »گوید:  می

كه برنو و باور نكن! بلكه برنو و ول كن! بگو علمش  در این موارد نه این«. گیرند گیرد و همه او رودشان می نمی

بگوید. اگر یكی او سیاسأیون  فهمیم! نه تكذیب كن و نه تأیید كن! البته بستگی دارد چه كسی  به اهلش! ما نمی

واده  نیا و حسن اما كسی مثل آقاي امجد و فاطمی اش چنین حرفی نیست،  چنین حرفی بزند، اصلا در قد و قواره

 فهمیم! بگویید: ما نمی  ی ودند،های و قاضی چنین حرف

 «یَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ یرَْعُرُونَأَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِیَهُمْ غاَشِیَةٌ مِنْ عذَاَبِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِ(: »1۰1)

كأه روو قیامأت ناگهأانی برسأد، چأه       شود، یا این كه یك عذاب فراگیري كه محیط می آیا ایمن هستند او این

 قیامت اولی كه بروخ است و چه قیامت كبري؟!

كننأد كأه    اند! فقط تعجب مأی  مردهفهمند كه  فهمند؛ نمی ها مرگ را نمی جلسه پیش عرض كردیم كه ریلی

هأایی كأه بغتأة     انأد. آدم  شوند كه مرده شان می بینند؟ كم كم حالی چرا این جوري شد؟! چرا ارواح دیگري را می

 میرند. فهمند كه دارند می او مؤمنین نیستند. مؤمنین می  اند، میرند و رودشان نمی فهمند كه مرده می

اي كه كاذب باشد، در عمق رأودش یأك نأاامنی     ؛ یعنی این ایمنی«غاَشِیَةٌ مِنْ عذَاَبِ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِیَهُمْ»

ي قلأب پیأدا    ، و كسی رواست با چیز دیگأري طمأنینأه  «الا بذكر الله تطمئن القلوب»گویند  صادق دارد. اگر می
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شی كاذب است، در عمق اي یك رو دهد. اگر یك روشی كند، این كاذب است و یك موقعی رودش را نران می

 1رودش یك ناروشی صادق وجود دارد.

الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبسُِوا إِیمَأانَهُمْ بِظُلْأمٍ أُولَئأِكَ لهَُأمُ الأْأَمْنُ وهَُأمْ       »گوید:  ایمنی فقط در این است كه ردا می

پوشأاند بأه امأن و مطلأق امنیأت       یآورند و ایمانران را هیچ ظلمی نمأ  ؛ كسانی كه ایمان می(11)انعام: «مهُْتدَُونَ

؛ درسأت  (11)اعأراف:  «الْخاَسِأرُونَ  الْقَأوْمُ  إِلَّا اللَّهِ مَكْرَ یَأْمَنُ فَلاَ اللَّهِ مَكْرَ أَفَأَمِنُوا»گوید:  رسند. او آن طرف هم می می

 آید كه ایمنی است. است كه یك ایمنی پیدا كرده، ولی این ایمنی ایمنی نیست. به نظرش می

میأرد؛ چأون حأالات راصأی بأر مأؤمن        فهمد كه دارد می دارد كه مؤمن این جوري نیست. مؤمن میروایت 

لا یقبأل الله مأن العبأاد یأوم     »گوید:  دارد: ابو عبدالله )امام صادق( به عقبه می111ص  ، 3ج  گذرد. در كافی،  می

مأا  و»روید  كند مگر راهی كه شما دارید می نمی؛ ردا او عباد چیزي را قبول «القیامه الا هذا الامر الذي انتم علیه

؛ فاصله بین شما و «به عینه الا ان تبلغ نفسه الی هذه ثم اهوي بیده الی الورید رُّقَبین احدكم و بین أن یري ما تَ

گیرند، نه او سر!  جا )حلق( برسد؛ چون جان را او پا می رسیدن به آن نور چرم، فاصله این است كه جانتان به این

هاي الهی اسأت. بأالارره    كند و بعد دستش ولی هنوو شعور دارد و این سر او موهبت طرف كم كم پایش یخ می

میرد، اگرچه ممكن است توبه قبأول نباشأد، ولأی در تخفیأف عأذاب       موقع مرگ هم اگر آدم بفهمد كه دارد می

ار من معلی بن رمیس بأود و مرتأب   ؛ كن«ثم اتكأ وكان معی المعلى فغمزنی أن أسأله»گذارد.  مقداري تأثیر می

گفأتم   ؛«؟بن رسول الله فإذا بلغت نفسه هأذه أي شأی یأرى    فقلت: یا»سؤال كن!  ود كه داشت به من سقلمه می

فقلت له ب ع عررة مرة: أي شأی؟ فقأال فأی كلهأا: یأرى ولا یزیأد       » بیند؟ رواهد بمیرد چه می مؤمن وقتی می

؛ «ثأم جلأس فأی آررهأا    » بینأد  بیند؟ و ح رت گفتنأد: مأی   چه می ؛ نزدیك به ده مرتبه پرسیدم مؤمن«علیها

لبیأك وسأعدیك، فقأال: أبیأت إلا أن      :فقال: یأا عقبأة ! فقلأت   » كه تكیه داده بودند نرستند ح رت بعد او این

بلأه دیأن مأن بأا دیأن        ؛«بن رسول الله إنما دینی مأع دینأك   فقلت: نعم یا» ؛ گفتند: می رواهی بدانی؟«؟تعلم

؛ من گریه كأردم  «؟لی قَّربن رسول الله كل ساعة و بكیت ف كیف لی بك یا كفإذا ذهب دینی كان ذل» شماست

؛ «؟ن همافقلت: بأبی وامی مَ» بیند والله آن دو تا را می ؛ «فقال: یراهما والله»و ح رت نسبت به من رقت كردند. 
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ه وعلی )ع(، یاعقبة لن تموت نفس مؤمنأة  قال: ذلك رسول الله صلى الله علیه وآل» آن دو تا چه كسانی هستند؟

بینأد   وقتأی مأی   ؛ «؟قلت: فإذا نظر إلیهما المؤمن أیرجع إلى الأدنیا »، بیند مؤمن این دو را می؛ «أبدا حتى تراهما

گأردد. )چأه كسأی حاضأر اسأت       ؛ نه دیگر برنمی«فقال: لا، یم ی أمامه إذا نظر إلیهما م ى أمامه» گردد؟ برمی

قال: نعم یأدرلان جمیعأا علأى المأؤمن فأیجلس      »گویند؟  ؛ آیا چیزي هم می«؟یقولان شیئا فقلت له: برگردد؟(

نرینند و ح رت  ؛ ح رت رسول بالاي سرش می«رسول الله صلى الله علیه وآله عند رأسه وعلی )ع( عند رجلیه

ولأی  یأا  »گویند:  و میشوند  ؛ ح رت رم می«علیه رسول الله صلى الله علیه وآله فیقول بُّكِفیُ» علی كنار پایش

ثم یأنهض رسأول الله   » ؛ من براي همه دنیاي تو بهترم«اأنا رسول الله إنی ریر لك مما تركت من الدنی رْرِالله أبْ

حتى یكب علیه، فیقول: یاولی الله أبرر أنا علی بن أبی طالب الذي كنت تحبه  )ع( صلى الله علیه وآله فیقوم علی

 گوید: من همان علی هستم كه تو ریلی او را دوست داشأتی.  شود و می علی بند میو بعد ح رت  ؛«أما لانفعنك

قلت: أین جعلنی الله فدا  هذا من كتاب الله؟ قأال: فأی یأونس قأول الله      ثم قال: إن هذا فی كتاب الله عزوجل»

الدُّنْیاَ وَفِی الِْرِرَةِ لاَ تَبدِْیلَ لكَِلِماَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُأوَ   لَهُمُ الْبُرْرَى فِی الْحَیاَةِ *الَّذِینَ آمَنُوا وَكاَنُوا یَتَّقُونَ  عزوجل ههنا

 1یونس( قرآن استخراج شده. 14-13گویند این او این آیه ) ؛ می«الْفَوْوُ الْعَظِیمُ

 را ویاد دارد.« بَغْتَةً وَهُمْ لاَ یرَْعُرُونَ»در قرآن این عبارت 

‌رابطه‌احساسات‌و‌اعتقادات

 «رْرِكِینَقُلْ هذَِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَناَ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وسَُبْحَانَ اللَّهِ وَماَ أَناَ مِنَ الْمُ(: »1۰1)

كنم به سمت ردا با بصیرت و پیروان من هم همین  كنم؟ من دعوت می بگو این راه من است. من چه كار می

و كوركورانأه و بأا   « علأی عُمیْأه  »كننأد، نأه تقلیأدي! نأه      هم علی بصیرة دعوت مأی  ها كنند؛ یعنی آن كار را می

تأا   4دینران با بصیرت نیست، یا به   ها و رواب! بع ی دینران به رواب بند است، احساسات و عواطف و داستان

ه عنأوان یأك   تا بحث احساسی! البته احساسات ریلی ریلی نقش دارد، ولأی بنأده بأ    4شفا دادن و ندادن! یا با 

مهندس عمران بخواهم مثال بزنم، نقش احساسات مثل سیمان است در بتون؛ سیمان اصلا هیچ مقاومتی ندارد. 

كنند؛ چون اگر سیمان را ویأاد در   اشتباه می كنند اگر در بتون ویاد سیمان بریزند روب است،  بع ی كه فكر می
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شأود.   با لگد رأرد مأی   را ویر باران بگذارید، ررك شود،  شود. اگر یك پاكت سیمان بتون فاسد می  بتون بریزید،

اي كأه رلأل و فأرج     ولی مقاومت مال سنگ است و مأال ماسأه   كار سیمان چسبندگی بین سنگ و ماسه است، 

توانیأد جأاي بتأون     كند. نفع سیمان كم نیست ولی باید حواسمان باشد چه نفعی دارد. شما نمی سنگ را پر می

ها لاوم است  توانید ررك و بدون سیمان استفاده كنید. هردوي این طوري كه بتون را نمیسیمان بریزید! همان 

ولی نقش هر دو را باید بدانید چیست؟ مقاومت كار بتون و چسبندگی كار سیمان، پس این عواطف و احساسات 

د دینتأان را روي  چسأباند، ولأی حواسأتان باشأ     ها اعتقادات را به هم می و گریه  ها و حسین حسین و این هیئت

عبأدالله   توانید بنأد كنیأد! دینتأان را روي معأارف ابأی      ولی روي حسین حسین نمی توانید بند كنید،  حسین می

 توانید بند كنید. ولی روي هیئت نمی  توانید بند كنید، می

؛ اولا من دعوت «بْحَانَ اللَّهِ وَماَ أَناَ مِنَ الْمرُْرِكِینَقُلْ هذَِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَناَ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وسَُ»

كأنم. بأا فكأر، بأا      كنم. ثانیا علی بصیرة دعأوت مأی   ام. به رودم دعوت نمی اي ندورته كنم. من كیسه به ردا می

كنیأد   میكنند، پس كاري هم كه شما  مطالعه، با تدبر، با فهم آیات الهی. پیروان من هم همین جوري دعوت می

بینی وارد دین بروید. البته نه با هزارتأا برهأان بلكأه     ، با روشن«علی بصیرة»باید این جوري باشد. شما هم باید 

همه روایأات بأراي چیسأت؟     همه آیات قرآن! این مطلب برایتان روشن برود. آدم همین قرآن را مطالعه كند. این

  1بصیرت دین مورد توقع پیغمبر نیست. بی كه ما بصیرت دینی پیدا كنیم؟ آن دین جز براي این

ماَ كَانَ لِبرََرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكِتاَبَ وَالْحكُْأمَ  » عمران را بیاورید: آل  11، آیة «دْعُو إِلَى اللَّهِأ»َ ي براي توضیح آیه

ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِی »داده تواند و حق ندارد وقتی ردا به او علم و حكمت و نبوتی  ؛ كسی نمی«وَالنُّبُوَّةَ

وَلكَِنْ كُونُوا »مرید من بروید! اگر كسی دعوت به رود كرد، او دور او كنار بروید  ؛ بعد بگوید: بیایید«منِْ دُونِ اللَّهِ

كه بیاید شدید  حرف پیامبري این است ی وحرف دینی ول؛ «رَبَّانیِِّین بِماَ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتاَبَ وبَِماَ كُنْتُمْ تدَْرُسُونََ

گویأد:   گویأد: برویأد! مأی    گیرید. هیچ موقع پیامبر نمی الربط به رب بروید با این درس و تعلیمی كه او كتاب می

 رویم. ، بیایید با هم برویم. ما یك مسیر را داریم میبرویم
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گ شد و استاد ورد وبانتان شد و نه معارف! آن این را بدانید اگر استادي یك جوري شد كه رودش ریلی بزر

شوید! اما اگر معارف برایتان جدي شد و او آن طریق استاد را  كه رراب می استاد اگر من بودم بیرون بروید! چون

د بیایید مرید من برأوید! بیاییأ   ؛ «كُونُوا عِبَادًا لِی»گوید:  هم احترام كردید ]اشكال ندارد[ ولی اگر دیدید دارد می

 است و این هم كه دارد «دْعُو إِلَى اللَّهِأ»دور و بر من بچررید!.... یك برر حق ندارد چنین چیزي بگوید! پس اولا 

دسأتمالی شأده!   « الَّذِینَ یسَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحسْأَنَهُ * فَبرَِّرْ عِبَادِ  ..».ها این آیه   ریلی وقت« عَلَى بَصِیرَةٍ»

ي آن مورد تأیید اسأت و بأار  الله!    كنید، مورد تأیید است و نتیجه گوید: هر فكري كه شما می كه ردا میانگار 

ي توحید برسی! اگأر بأه غیأر ایأن      گوید: وقتی فكر كردي باید به نتیجه و می دارد بلكه ردا پرده او كارتان برمی

 ي!ا اي! اشتباه فكر كرده رود فكر كرده معلوم است كه بی  رسیدي،

تأر   واضأح « علََأى بَصأِیرَةٍ  »او  و منظأور  شأود   اي مأی  این آیه وقتی كنار آیه دیگري قرار بگیرد حاوي یك نكته

 كه او چه كسی آدم باید علم بگیرد؟ و چگونه آدم باید علم بگیرد؟ این شود. می

 صلوات!                                                                                                    

                                                           
 است.« یقین»به معنی « ظن»ها  . ریلی وقت 1

مأن آب او كجأا گیأر بیأاورم      هأا تمأام برأود،     همه آب را بخورم، بعد ایأن آب  گفت: اگر من این كرد و می . یك گنجركی نرسته بود بغل اقیانوس گریه می 2

كأه   هستند، دنبأال ایأن   -نه  دنبال كار و تحصیل رضاي الهی   -موتوره دنبال دنیا 1اي كه  ساله 1۰-1۰هاي  اید آدم هاست. دیده بخورم؟! این وصف حال ما آدم

كنی؟ اصلا چرا؟ ایأن چراهأاي بأزرگ سأر راه همأه       عمر میتوانند اموالش را بخورند، ولی تو مگر چقدر  نسل بعدش می 1این پول را چندبرابر بكند، طوري كه 

كند! البته تحصیل رضاي الهی یأك   ونی؟! واقعا آدم تعجب می هست. تو با این سن كه مرض قلبی هم داري و وایپس هم شدي دیگر چرا این جوري حرص می

كأه   نأه تأوي ایأن    -سال سن هنوو توي باوي سیاسی است!  1۰-1۰بینید با  می  ،یا اعتبار و شهرت فرق هم ندارد پول باشد،  چیز دیگر است. روقنا الله و ایاّكم!

 تو دیگر چرا؟! -سیاست ما عین دیانت ماست

تواند عاشأق بأودن را لااقأل بأه مأدت چنأد روو        ام: جهادي تجربه عاشقی است. كار جهادي كاري است كه فرد می من در دفترچه مسافرت جهادي نوشته.  3

 تجربه بكند.

ها ونده است. اگر بقیه كاسبند، هنوو طلبه عاشأق اسأت. اگأر جأوّ حأووه را تجربأه بكنیأد أ نأه           ها در حووه و به بركت این معارف است كه هنوو این حرف . 4

شأود   ل نمأی شان هسأتند. البتأه در بع أی مرأاغ     كنند أ كسانی كه در همان حووه و در قدسیت طلبگی  اند و دارند تبلیغ می كسانی كه سمت و پستی گرفته

دهنأد. راننأده    تواند عاشقانه مسافر جابجا كند؟! یعنی كاري نداشته باشد كه به او پأول مأی   عاشق بود كه باید برایش فكري كرد؛ مثلا راننده تاكسی چگونه می

برسند؟! ولی در مراغل علمی بأاوتر اسأت.    ها به مقصد شود یك راننده عاشق این باشد كه آدم بینند. حالا چطور می ها همه را اسكناس هزار تومانی می تاكسی

 مقداري دست در عاشقی كردن باوتر است. به هرجهت مراغل با هم فرق دارد.  است، گویند: معلمی شغل انبیاء  كه می این

كردنأد كأه    اندارتنأد و توكأل مأی    شدند و یك سنگی را بالا می كه جمع می كه عبارت بود او این« باوي توكل»كردند به نام  هاي جهادي یك باوي می بچه . 5

 اندارتند رویش! گذاشتند و یك عالمه سنگ می كه یك نفر را می« باوي رضا و تسلیم»توي سر چه كسی بخورد! یك باوي هم بود به نام 

ردگی دارند! حتأی كارشأان بأه بسأتري     ها نوعا مریض روانی هستند و افس ها را بررسی بكنید تا ببینید كه این ها و دلقك توانید وندگی این كمدین شما می . 6

رندانأد، بدانیأد كأه در عمقأش یأك       رنأدد و مأی   باوي می اش! اگر كسی با دلقك رورند. نگویید روش به حال رانواده هاي ضد افسردگی می كرد و قرص می
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هأاي   هأا عمیقأا آدم   بدانید كأه قریأب بأه اتفأاق ایأن      ها را اعلام كند وگرنه ناكامی صادق وجود دارد. حتی من آمارشان را دارم ولی درست نیست آدم اسم این

 ها وندگی بد و ناجور و بدي دارند. دپرسی هستند. این

   .ان شاءالله ما او این مؤمنین باشیم و ما را این جوري ببرند.  7

علماء ربانی. آشیخ رجبعلأی ریأاط بأه درد دو    اگر كسی هم بی بصیرت دعوت كرد، لزومی ندارد بروید پاي صحبتش بنرینید. دستتان را بدهید در دست  . 8

اگر كت شلوار داشتید ممكن است ریاط روبی باشد و یك نفسَ پا  دارد كه آدم گه گداري برود یك نفسَ پأا  بأه او بخأورد. دنبأال عأارف       رورد:  چیز می

دارد. البته رحیم چلأویی آدم رأوبی بأوده، یأا رسأول تأر  آدم       رود سراغ كسی كه یك چلوكبابی  نباشید! دنبال عالم باشید! می بینید جوان دسته گل ما می

چون در میان علما كلی عرفا داریم كه دو تأا    هم مورد تأیید یك عالِم؛ هاي پاكی جایی پیدا كردید كه مورد تأیید هم بود، بروید، آن روبی بوده. اگر او این نفس

ها را سر كار گذاشته و چأه كسأی راسأت     فهمد كه چه كسی آدم شهود را نداشته باشد. او می حتی اگر رودش آن كرف و  شناسد، كند و طرف را می سؤال می

رفأتم   اند. مثلا حاج آقا دولابی كه من یك سال و نیم ردمتران بودم، مأی  گوید. اصلا در میان علما عرفایی داشتیم كه صاحب مقامات و كرف و شهود بوده می

شأود یأك نفَأسِ     میریم! این مأی  كردیم دیگر داریم می و این جمله به قدري نافذ بود كه ما فكر می« ب شب آرر استامر»گفت:  براي این جمله ایران كه می

ولأی    تواند بدهأد،  نه عرفا! عارف كسی است كه رودش گلیم رودش را او آب كریده بیرون، ولی به كسی ملا  نمی  پا ! ولی دست باید در دست علما باشد،

 اند. هاي علمی را دنبال كرده ي علما هستند و ومینه بینید بسیاري او عرفاي صاحب مقامات در جرگه دهد. اگر می   به دست ما میعالم كسی است كه ملا

شما بأا   رورد؟ آقاي شاه آبادي جواب قرنگی داده بودند. گفته بودند: مثل این است كه آبادي پرسیده بودند: این عرفان رواندن به چه درد می امام او آقاي شاه

شود، فقأط یأك تلنگأر لاوم اسأت كأه ایأن        بینی، همه چیز سر جاي رودش دیده می روي و آن موقع است كه ریلی چیز می اي كف دریا می یك اتاق شیره

اي بصأیرت بأراي   هأ  كار تمام است. یك مرت لاوم است كه این آكواریوم را به دریا متصل كند؛ چأون همأین ومینأه     شیره بركند و اگر این شیره را بركند،

رأوانی؟   گویی: شما قرآن مأی  رود. به طرف می روانم! معلوم است كه آدم او دست می تواند كسی بگوید: من قرآن نمی هركسی به فرارور حالش لاوم است. نمی

كنأی؟ بلأه! پأس     داري؟ بله! روق تهیأه مأی   شوي با مردم تماس روي؟ نه! صبح بیدار می روي؟ نه! جلسه می گوید: نه! هیئت می روانی؟ می نه! دعا می گوید:  می

هأاي قأرآن و روایأت و     كنی؟! بالارره باید نرست پاي درس و بحأث و حأرف   همه قیركاري كِی طهارت می روي؟! با این همه راه می ونی این شما كِی بنزین می

همه آیات و روایات را براي مأن   رواهم طاهر بمانم. این بمانم. من می رواهم آدم ترین برنامه آدم است. من می ي آدم نیست، بلكه مهم ها كارهاي فوق برنامه این

ها وقت داریم! بچه در مسافرت جهأادي   بینید براي فوتبال دیدن وقت داریم! براي سریال لذا آدم باید برود درسش را هم بخواند كارش را هم بكند. می  اند، گفته

اي؟ این چیست كه دنیا را اسیر رودش كرده؟ بعد وقتی پأاي معأارف و كألاس     ه مگر تو وقتت را او سر راه آوردهایم ك وند! ما مانده آید و حرف او یانگوم می می

 اید اگر فكر كنید من بخواهم شما را به این كلاس دعوت كنم! آید، وقت نداریم! نه این كلاس! ریلی ساده به میان می

ربط نداریم؟ پزشك روب هم داریم. آیا شما اصلا پأیش پزشأك    همه پزشك بی روب داریم. مگر ما این همه عالم رودند! ولی ما این گویند عالمان بی بع ی می

 روید؟ نمی

هاي غربی را بلد است بلغور كنأد و دو تأا    تا حرف فیلسوف 4كه باید علم دین را او عالم دین گرفت، نه او كسی كه  –كنم  دیگر دارم تجربه منتقل می –بدانید 

ها ریز شده باشد. بگردید روب آن را پیدا كنید! بگردید آن را كه بأاب میلتأان هسأت پیأدا كنیأد! بایأد درس        گذارد! باید در این بحث حدیث هم تنگ آن می

ان رردكرده باشد و دقیقا به سبك حوووي! من او این طرف و آن طرف آوادم، ولی دیدم هر كسی كه رارج او این نظام دارد براي رودش مأی  روانده و استخو

شأود   یت میوند و وقتی وارد روا ربط می هاي بی بینیم كه این دچار التقاط شده، حرف این آدم، جواب نگرفته و داریم می پلكد و در این سیلابس درس نخوانده، 

بینید این روایأات را چأ     داند! بعد می كند كه معلوم است الفباي فكر كردن در آیات و روایات را هم نمی كند و به قدري ابتدایی فكر می اندیری می آنقدر ساده

 كند! اش می تا شعر هم ضمیمه 4كند و  كند و این طرف و آن طرف می و راست می

بیند. یك عده گفتند: آقاي مطهأري محصأول حأووه اسأت و      رود، استاد این مسیر را می گرفت، او عالمی كه این مسیر را دارد میباید دین را او عالم دینی یاد 

گویم هردوتاي آن درست است. سیلابس مرسوم حووه، مطهري ساو نیست، ولی اگر آقاي مطهأري بخواهأد در    یك عده گفتند: محصول حووه نیست و من می

شود، یك بلدوور است! علامه طباطبائی هأم   بینید وقتی وارد می ام حووه دربیاید. غیر ممكن است او نظام غیر حوووي آقاي مطهري دربیاید! میبیاید باید او نظ

حأوووي یأاد   او هم محصول حووه نیست و هم اگر علامه بخواهد استخراج برود، باید او حووه استخراج برود. شما هم بخواهید قرآن و دین یأاد بگیریأد، بایأد    

 بگیرید!

 گویم هر حوووي! اشتباه نرود أ   كنند أ نمی روانند و آن جامعیتی را كه پیگیري می هایی كه دارند می )سؤال( ج: رصوصیتش این است كه آن درس

اي كأه او   مان سأبك مطالعأه  رواند و ه همان فقه و اصولی كه می  یك درصدي كلام است، )سؤال( ج: یك درصدي او آن فقه است و یك درصدي فلسفه است، 

روانند، درس رواندن در علأوم   ها كه این جوري درس می ولی وقتی رفتم كر  و پرم ریخت! دیدم این  دارد. من رودم جزء منتقدینی بودم كه به حووه رفتم،

و بعد او ده سال اگأر ریلأی رأوب درس بخواننأد     كنند  كرند رودشان را ! رودشان را ررد می یعنی می روانند؛  ها می انسانی؛ یعنی همین جوري كه حوووي

گوییم دستمان در دست بقیأه   افتاده! تاوه ما اگر تفسیر می شوند یك آدم گیوه وركریده! تاوه راه شوند یك آدم مبتدي! تاوه می شوند من! یعنی تاوه می تاوه می

مطالعات دیگري هست! ف ل ردا هست! تا یك چیزي او آن دربیاید. این هم مهأم  كنیم و آنقدر  گوییم؟! آنقدر تفسیر نگاه می است! مگر او رودمان تفسیر می

 باید باشد.« علی بصیره»است كه 
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